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صفحه 8
سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ 

۱۵  صفر ۱۴۳8 - شماره ۲۱۴۹۰

مطلب پیش رو به تبیین بخش هایی از منش و رفتار اجتماعی 
عالم ربانی و مفســر کبیر قرآن، علامه ســید محمد حســین 
طباطبایی)ره( می پردازد که به مناسبت فرارسیدن سالروز رحلت 

آن اندیشمند جلیل القدر تقدیم خوانندگان عزیز می شود.
***

تکریم میهمان
در حدیث است که: »أفضل الحسنات تکرمهًْ الجلساء: برترین نیکی ها 

گرامی داشتن همنشینان است«.
یکــی از شــاگردان علامه نقل کردند که، بارها اتفــاق افتاد که وقتی 
به محضرش رســیدم، ایشــان شــخصاً برایم چای آوردند و این برای من 
خیلی ســنگین بود و هرچه اصرار کردم که ایشان این کار را انجام ندهند، 
نمی پذیرفتند و چون اکثر اوقات کسی در منزل نبود و اگر هم کسی در منزل 
بود یک نفر بود که برای انجام کارها بیرون می رفت و لذا ایشان تنها می ماند 
و شخصاً اقدام به پذیرایی از میهمان می کرد، در هر حدی که میهمان بود. 
از هیــچ کس حتی فرزندان خود برای پذیرایی و خدمت از میهمان کمک 
نمی گرفت. هنگامی که درب خانه را می زدند برایش بیگانه و آشنا یا یک یا 
صد نفر تفاوت نداشت، خودش معمولاً بلند می شد و در را باز می کرد و با 

روی خوش از مراجعین استقبال می کرد.
ترحم و عاطفه زایدالوصف

خداوند زیارت های شــما را قبول 
کند و قبولی زیارت هم معنایش این 
است که آن فیضی که از ملاقات این 
ولیّ خدا به ملاقات کننده می رسد، آن 
فیض به شما برسد؛ این معنای قبولی 
زیارت است. اگر بخواهید این فیض به 
شما برسد، شرط اوّل این است که با 
حضرت »ملاقات« کنید؛ یعنی رفتنِ 
حــرم و آمدن، صِــرف رفتن به یک 
مکان و بیرون آمدن نباشد؛ آنجا یک 
موجودی و یک روح والایی حضور دارد؛ 
به این حضــور توجّه بکنید؛ ولو حالا 
شما آن شخص زیارت شده را -یعنی 
آن کسی که می خواهید با او ملاقات 
کنید- به چشم نمی بینید، لیکن »به 
چشم دیدن« که لازمه  ملاقات نیست؛ 
او هست و سخن شــما را می شنود، 
حضور شــما را می بیند، شخص شما 
را می بیند، با او حرف بزنید؛ این شــد 
زیارت. زیارت یعنی همین ملاقات. ما 

ادب زیارت امام معصوم )ع( 
آیت الله سیدعلی خامنه ای

آنچه در پی می آید بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از پاســداران ســپاه حفاظت ولی امر و خانواده های آنان در مشهد است که در تاریخ ششم فروردین 82 ایراد شده است. 
ایشــان در این دیدار با اشاره به لزوم بهره گیری از زیارت نامه های معروف ائمه)ع( در مشاهد مشرفه، ایجاد ارتباط قلبی و روحی و اتصال دل به هنگام زیارت امام معصوم را زمینه ساز 

دریافت فیض الهی برشمردند. مطلب حاضر که از سایت رهبر معظم انقلاب انتخاب شده، تقدیم خوانندگان عزیز می شود.

وقتی می آییم سراغ شما و خانه شما، 
]در واقــع[ آمده ایم به زیارت شــما؛ 
معنای زیارت این است. انسان وقتی به 
ملاقات کسی می رود، با او احوالپرسی 
می کند، به او سلام می کند؛ همین، در 
ملاقات روح مطهّر ائمّه)علیهم السّلام( و 
اولیاء الهی ]هم[ لازم است؛ باید رفت، 

سلام کرد، عرض ادب کرد.
]زیارت [ به هر زبانی هم می شود؛ 

]اگر[ به همین زبان معمولی خودمان 
- اگر فارسیم، اگر ترُکیم، اگر گیلکیم، 
هر چه هســتیم- حــرف بزنیم، این 
آداب ملاقات و زیارت صورت گرفته. 
البتّه اگر بخواهیم با یک بیان شــیوا 
و با مضامیــن خوبی حرف بزنیم، آن 
همیــن زیارت هایی اســت که خود 
ائمّــه به ما یاد داده انــد؛ مثل زیارت 
امین الله - کــه در واقع عمده اش هم 

دعا اســت؛ چند کلمــه  اوّلش زیارت 
اســت، بقیّه اش دعا است- یا زیارت 
جامعه که بســیار زیارت پرُمضمون و 
پرُمطلبی اســت. اگر اینها را بخوانید 
و به معنایش توجّه کنید و با حضرت 
بــا این بیان حرف بزنید، عیبی ندارد. 
مثل این اســت که می خواهید بروید 
دیدن یک بزرگی، یک جمعی هستید، 
بعد مثلًا یک متن زیبایی را یکی تان 
آنجا، یکی تان  می نویســید، می روید 
از طرف بقیّه ایــن متن را می خواند؛ 
این زیارت ها مثل همان متنی اســت 
که برای شــما نوشــته اند؛ می گویند 
اگر این متــن را خواندید، حرفی که 
باید به حضرت بزنید، زده اید؛ این شد 
زیارت. حالا اگر معنایش را ندانستید 
و ســختتان بود - این زیرنویس های 
مفاتیح ها هم غالباً کامل نیســت؛ من 
نگاه کرده ام، اینهایی که همین حالا هم 
هست، انصافاً کار خوبی در این زمینه 

صورت نگرفته که یک زیرنویسِ درستِ 
حسابی ای باشد که آن معنا را برساند؛ 
خیلی ناقص اســت- و این هم نشد و 
نخواستید، به زبان خودتان با حضرت 
حرف بزنید. این حرف زدن هم حتّی 
اگر با لبِ تنها باشد، اشکال ندارد. گفت:
گــوش کن با لــبِ خاموش ســخن می گویم                                  
پاســخم گو به نگاهی که زبان من و 

توست)1(
ضرورت ایجاد ارتباط قلبی 

در زیارت
با دل حرف بزنید. البتّه طبعاً دل 
باید جمع باشــد و مشغول به همین 
مخاطب باشــد؛ اگر به جاهای دیگر 
اشــتغال پیدا کرد - سرگرم دُوروبر و 
آئینه کاری و بــالا و پایین و این آمد 
و فلانی رفت و مانند اینها شد- دیگر 
دل وصل نمی شــود. سعی کنید ولو 
دو دقیقه، ولو پنج دقیقه، دل را فارغ 
کنید از بقیّه  شــاغل ها و متّصل کنید 

به معنویتّی که در آنجا حضور دارد و 
حرفتان را بزنید.

بعــد که این حــرف را با زبان 
خودتــان یا با توجّــه به این متنی 
که دست شــما است زدید -یعنی 
همین زیارت جامعه مثلًا یا زیارت 
مخصوصــه  امــام رضا یــا زیارت 
امین الله؛ اینها مضامین خوبی دارد، 
ولو درست هم معنایش را نفهمید، 
]امّا[ یک مقدار هم از آن بخوانید؛ 
زیــارت جامعه مثلًا شــش هفت 
صفحه است، وقت کردید همه اش را 
بخوانید، وقت نکردید یک صفحه اش 
یا نصف صفحه اش را بخوانید؛ عیب 

ندارد؛ امّا توجّه داشــته باشید که 
این یک متنی است که خیلی خوب 
تنظیم شــده، زیبا تنظیم شده- و 
در حالی کــه متــن را می خوانید، 
ولــو معنایش را هم ندانید، متوجّه 
باشــید دارید خطاب به چه کسی 
می خوانید. اگر این شــد، آن وقت 
می شــود زیارت؛ زیارت کامل هم 
که شنیده اید، همین ها است. البتّه 
کمال هــم درجاتی دارد؛ بعضی ها 
هستند که از ما خیلی بالاترند؛ برای 
ماهــا همین زیارتی که گفتم، یک 
زیارت خوب است. اگر این جور سلام 
کردید و این جور زیارت کردید، آن 

اینکه قبول  امیدِ  وقت ان شــاءالله 
بشود خیلی زیاد است، یعنی فیض 

این زیارت به شما می رسد.
وصل دل

البتّه در حــرم مطهّر، چه داخل 
خودِ حرم، چه بیرون حرم در رواق ها 
و صحن ها، اگــر بتوانید دل را وصل 
کنید، هر جا باشــید، نزدیکی هست؛ 
هرجا باشید. بعضی ها خیال می کنند 
باید بروند حتماً به ضریح بچســبند! 
اینها چون دل هایشان وصل نمی شود، 
می خواهند جسم ها را وصل کنند؛ چه 
فایده دارد؟ بعضی ها همان دمِ ضریح 
هستند و چســبیده اند به ضریح، امّا 
دلشان اصلًا متّصل به امام رضا نیست؛ 
یکی هم ممکن است دورتر باشد، امّا 
دلش متّصل باشد؛ این خوب است. اگر 
این جور زیارت کردید، این خوب است.

آن وقت در این حرم یا داخل 
رواق یا صحــن مطهّر، عبادت 
خدا هــم -یعنی با خدا هم که 
حرف می زنید- ثوابش بیش از 
جاهای دیگر اســت. ثواب که 
فیضی  همان  یعنــی  می گویم 
که بر اثر ارتباط با ذات مقدّس 
پروردگار به انسان می رسد؛ این 
همان ثواب اســت؛ یک فیضی 
انســان می برد. ما انسان ها مثل 
یک ظرف خالی هســتیم؛ یک 

* با دل حرف بزنید. البتهّ دل باید جمع باشــد و 
مشغول به همین مخاطب باشد؛ اگر به جاهای 
دیگر اشــتغال پیدا کرد -ســرگرم دُوروبر و 

آئینه کاری و بالا و پایین و این آمد و فلانی رفت و مانند اینها 
شد- دیگر دل وصل نمی شود. سعی کنید ولو دو دقیقه، ولو 
پنج دقیقه، دل را فارغ کنید از بقیهّ  شاغل ها و متصّل کنید به 

معنویتّی که در آنجا حضور دارد و حرفتان را بزنید.

* در حرم مطهّر، چه داخل خودِ حرم، چه بیرون 
حــرم در رواق ها و صحن ها، اگــر بتوانید دل را 
وصل کنید، هر جا باشید، نزدیکی هست.بعضی ها 

خیال می کنند باید بروند حتماً به ضریح بچسبند! اینها چون 
دل هایشان وصل نمی شود، می خواهند جسم ها را وصل کنند؛ 
چه فایده دارد؟ بعضی ها همان دمِ ضریح هستند و چسبیده اند 
به ضریح، امّا دلشان اصلاً متصّل به امام رضا نیست؛ یکی هم 
ممکن اســت دورتر باشد، امّا دلش متصّل باشد؛ این خوب 

است. اگر این جور زیارت کردید، این خوب است.

* ما انسان ها مثل یک ظرف خالی هستیم؛ یک ظرف 
خالی باید پرُ بشــود. با چــه آن را پرُ خواهیم کرد؟ با 
فیض الهی، یعنی همان قطره قطره معنویتّ و روحانیتّ 

و نورانیـّـت و مانند اینها که در این ظرف همین طور تدریجاً ریخته 
بشود.به شرطی که یکباره خالی اش نکنیم؛ [چون [ گناه که بکنیم، 
همه  این لطف های الهی خالی می شود. بایستی این ظرف وجود را با 

تفضّلات الهی پرُ کرد.
***

* قبولی زیارت معنایش این است که آن فیضی که از ملاقات این 
ولیّ خدا به ملاقات کننده می رســد، آن فیض به شــما برسد؛ این 

معنای قبولی زیارت است.

ظرف خالی باید پرُ بشود. با چه 
آن را پرُ خواهیم کرد؟ با فیض 
الهی، یعنــی همان قطره قطره 
معنویـّـت و روحانیّت و نورانیّت 
و مانند اینهــا که در این ظرف 
همین طور تدریجاً ریخته بشود. 
]البتّه [ به شــرطی که یکباره 

خالی اش نکنیم؛ ]چون [ گناه 
که بکنیــم، همه  این لطف های 
الهی خالی می شود. بایستی این 
ظرف وجود را با تفضّلات الهی پرُ 
کرد. بنابراین در داخل حرم نماز 
بخوانید، نماز قضا بخوانید، نماز 

مستحبّی  نماز  بخوانید،  واجب 
بخوانید، نمــاز برای پدر و مادر 
بخوانید، ذکر بگویید -لااله الّاالله 
بگویید، تسبیحات اربعه بگویید 
]یعنی [ نشسته باشید آنجا و ذکر 
بگویید؛ به شــرطی که -شرط 
اصلی اش چیست؟ همان که اوّل 

گفتم- دل وصل باشد؛ اگر دل 
وصل نباشد، فایده ای ندارد. اگر 
دل متصّل بود، کمترین عملی 

هم برای شما فایده می دهد. 
__________________

1. هوشنگ ابتهاج 

پیاده روی در مراســم اربعین یک توفیق عظیم و 
وصف ناپذیر اســت که برای بهره وری بیشتر از این 
سفر معنوی لازم است تا زائرین آدابی را رعایت کنند.
توفیق رفتن به زیارت ســید و سالار شهیدان در 
مراســم اربعین آن هم با پای پیاده، شامل عاشقان 
شوریده حالی می شود که با شیدایی خاص خود این 
سفر عشق را در می نوردند تا نهایتا کام تشنه خویش 
را با وصال به معشوق سیراب کنند. این سفر عشق را 
آدابی نورانی است که امام صادق)ع( در ضمن حدیثی 
کــه در کامل الزیارات باب48 آمده به 13 مورد ازآنها 

اشاره می فرماید که در ادامه می خوانیم:
***

1. رفتار نیکو با همراهان
حَابـَـهًًِْْ لمَِنْ یصَْحَبُــک«؛  خوش رفتاری با  »حُسْــنُ الصَّ

همراهان.
توجه به ارزش های اخلاقیِ اســلام در سفر زیارتی، این 
مسافرت معنوی را بسیار شیرین و جاذبه دار می کند. یکی از 
این ارزش های اخلاقی که رعایت آن پســندیده است؛ رفتار 
نیکو با همراهان است. انسان باید به هم سفر خویش به دید 
زائــر امام نگاه کند و نهایت احتــرام، ادب، مهربانی، خوش 
خلقی و تواضع را داشته باشد و اگر احیانا در طول سفر بر اثر 
محدودیت امکانات، ازدحام جمعیت، خستگی راه یا بیماری، با 
بدخلقی او مواجه شد، با سعه صدر و مدارا آن را مدیریت کند.

2. کم گویی
»قلَِّةُ الکَْلَامِ إلَِاّ بخَِیْر«؛ کم گویی، جز به نیکی.

پرحرفــی و بیــش از حد صحبت کــردن، خصوصاً در 
مکان هایی که در طول ســفر برای استراحت عمومی تعبیه 
شده، علاوه بر آنکه موجب اذیت اطرافیان می شود آفتی است 
که ناخودآگاه انسان را در ورطه هلاکت و سقوط می افکند و 
باعث می شود انسان به گناهانی مانند دروغ، غیبت، تهمت، 
ســخن چینی و... مبتلا شود، لذا شایسته است که به مقدار 

ضرورت سخن گفته شود تا از مفاسد پرحرفی در امان بود.
3. فراوان به یاد خدا بودن

»کَثْرَةُ ذِکْرِ الله«؛ بسیاری یاد خدا.
در اســلام بــرای عباداتی ماننــد نمــاز، روزه، حج و... 
محدودیت هایی زمانــی، مکانی، کمّی و کیفی وجود دارد و 
تنها ذکر خداســت که نه تنها محدودیت ندارد بلکه توصیه 
به کثرت آن نیز شــده است: »یا أیَهَُّا الذَّینَ آمَنُوا اذْکُرُوا الَلهّ 
ذِکْراً کَثیرا؛ً ای کسانی که ایمان آورده اید ذکر حق و یاد خدا 
)به دل و زبان( بسیار کنید«. بر همین اساس توصیه می شود 
برای آمادگی پیدا کردن حضور در پیشــگاه معصوم و کسب 
حال معنوی، ذکر و یاد خدا را داشــته باشیم که آثار سازنده 
روحی و اخلاقی فراوانی به جای می گذارد و زائرین به راحتی 
می توانند با برنامه ریزی مشخص و همراه داشتن یک صلوات 
شمار ساده، اذکار فراوانی را در این سفر معنوی انجام دهند.

4. پاکیزگی لباس
»نظََافَةُ الثِّیَاب«؛ پاکیزگی لباس.

از آنجــا که حالت روحی و جســمی و ظاهر و باطن در 
یکدیگر تأثیر متقابل دارند، حضرت نکته ای را در مورد وضعیت 
ظاهری مبنی بر پاکیزگی لباس زائر تذکر می دهند که لباس 
تمیز و وضع ظاهری زائر در پدید آمدن حال مناسب روحی 
و ایجاد نشــاط معنوی تاثیرگذار اســت. به علاوه، بخشی از 
حرمت گذاری به شــخصیتی که به دیــدارش می رویم، در 
آراستگی ظاهر و مرتب بودن لباس جلوه می کند، بر همین 

اساس به پاکیزگی لباس توصیه شده است.
5. غسل پیش از آمدن به مرقد امام حسین )ع(

»الغُْسْــلُ قَبْلَ أنَْ تأَْتیَِ الحَْائرِ«؛ غسل قبل از آنکه وارد 
حائر شوی.

طهارت روحی ،شــرط ارتباط با پاکدلان و پاک جانان 
و حضور در اماکن مقدس اســت، لذا یکی از آداب این سفر، 
که قبل از ورود به حرم توصیه می شــود، غسل زیارت است. 
شــخصی از امام صادق )ع( سؤال کرد منظور از آیه: »خُذُوا 
زینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِد؛ زیورهای خود را در مقام هر عبادت 
به خود برگیرید«، چیســت؟ حضرت فرمودند: »الغُْسْلُ  عِنْدَ 

لقَِاءِ کُلِ  إمَِامٍ «؛ مراد غسل کردن هنگام ملاقات امام است.
زائر به برکت این غسل، کسب طهارت، معنویت و نورانیت 
می کند، شاهد بر این مطلب دعایی است که امام صادق )ع( 
هنگام غسل زیارت توصیه فرموده اند: »بسِْمِ الَلهّ وَ باِلَلهّ اللَّهُمَّ 
اجْعَلـْـهًْ لیِ نوُراً وَ طَهُوراً وَ حِرْزاً وَ شِــفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ آفَهًٍْ وَ 
لْ  بهِِ  أمَْرِی؛  رْ بهِِ  قَلبِْی  وَ اشْرَحْ  بهِِ  صَدْرِی  وَ سَهِّ عَاهَهًْ اللَّهُمَ  طَهِّ
بــه نام خدا و به کمک خدا، خدایا آن را قرار ده روشــنی و 
پاک کننده و نگه دارنده، و شفای از هر درد و بیماری و آفت 
و آسیب، خدایا دلم را با آن پاک کن و سینه ام را بگشای و 

کارم را با ان آسان گردان«.
6. بسیار نماز خواندن

لَاهًْ«؛ بسیار نمازگزاردن. »کَثْرَةُ الصَّ
نماز از عالی ترین نمونه های معنوی پیوند با خدا و برترین 
جلوه های ذکر خدا است و امام حسین)ع( از اقامه کنندگان 
نماز است، همچنانکه در زیارت نامه ایشان آمده است: »أشَْهَدُ 
کَاهًَْ؛ گواهی می دهم که تو  لَاهًْ وَ آتیَْتَ الزَّ أنَـَّـکَ  قَدْ أقََمْتَ  الصَّ
برپادارنده نماز و دهنده زکات هستی«، نماز در حادثه عاشورا 
جلوه خاصی داشت، از نمازهای سید الشهداء)ع( و اصحابش 
در شــب عاشــورا، از نماز اول وقت حضرت در ظهر عاشورا، 

گرفته تا نمازهای شب حضرت زینب)س( در حالت اسارت و...
لذا یکی از شــاخصه های شــیعه واقعی و عاشــق امام 
حسین)ع( اهمیت به نماز است و بر همین اساس نباید از نماز 

اول وقت و نوافل شب در سحرگاهان غافل ماند.
7. صلوات فرستادن

د«؛ صلوات فرســتادن بر  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ لَاهًْ عَلیَ مُحَمَّ »الصَّ
محمّد)ص( و خاندانش.

صلوات فرســتادن، ذکر بسیار مبارک و با عظمتی است 
که بر زبــان آوردن آن در همه احوال و زمان ها دارای ثواب 
است و در این سفر که زائرین برای زنده نگه داشتن نام اهل 
بیت علیهم الســلام، گام بر می دارند، زیبنده است که مترنمّ 

به این ذکر باشند.
8. با وقار بودن

وْقیِــرُ لِخَْذِ مَا لیَْسَ لکَ «؛ با وقار بودن در صرف نظر  »التَّ
از دریافت آنچه متعلق به انسان نیست.

وقار که بیانگــر یک نوع آرامش ظاهری، ســنگینی و 
متانت شــخصیت است، به انســان این امکان را می دهد که 
از کارهای ســبک، شوخی های نامناسب و کارهای زننده که 
مناسب شأن یک مســلمان نیست برحذر باشد و شأن یک 

زائر را کاملا رعایت کند.
9. پرهیز از نگاه به حرام

»یلَزَْمُکَ أنَْ تغَُضَّ بصََرَک «؛ لازم اســت که چشــمانت 
را بپوشانی.

زائری که قرار است چشمش به جمال مرقد مطهر حسین 
بن علی)ع( روشــن شود، باید در طول سفر مراقب چشمان 
خویش باشد تا مبادا به حرام بیفتد که مراقبه نکردن از نگاه 

حرام، آن حال خوش معنوی را از زائر خواهد گرفت.
10. کمک به نیازمندان در سفر

»یلَزَْمُکَ أنَْ تعَُودَ إلِیَ أهَْلِ الحَْاجَهًْ مِنْ إخِْوَانکَِ إذَِا رَأیَتَْ 
مُنْقَطِعاً وَ المُْوَاسَاهًْ«؛ لازم است که مراقب همراهان حاجتمند 

بوده و با آنان همراهی کنی.
در مراسم پیاده روی اربعین که خیل مشتاقان حضور دارند 
و خدام زائر الحســین )ع( بدون منت و با افتخار کارگشایی 
دارند، چه زیباســت که زائرین نیز در این امر عظیم سهیم 

باشــد و مراقب بزرگترها، مسن ترها و افرد محتاج به کمک 
باشند و از آنان دستگیری کنند، که سیدالشهداء )ع( در این 
جَ  اللهَّ  عَنْهُ  کُرَبَ   سَ کُرْبهًَْ مُؤْمِنٍ فَرَّ زمینــه فرمودند: »وَ مَنْ نفََّ
نیَْا؛ هر کس اندوهــی را از دل یکی از اهل ایمان بزداید،  الدُّ
خداوند متعال غصه های دنیا و آخرت او را از میان بر می دارد. 

]مشکلاتش را حل خواهد کرد[«.
11.تقیه

قِیَّهًْ التَِّی قوَِامُ دِینِکَ بهَِا«؛ و بر تو لازم است  »وَ یلَزَْمُکَ التَّ
تقیه ای که موجب قوام دینت است را رعایت کنی.

علی رغم تلاش دشــمن بر تفرقــه و جدایی بین امت 
اسلامی، حفظ وحدت و انسجام از توصیه های دیگر حضرت 
است، بر همین اساس باید از هر نوع کاری که به این وحدت 
آسیب می زند، مانند مطرح کردن اختلافات مذهبی، توهین 
به بزرگان یکدیگر و القاء شبهات و... به شدت خودداری شود.

12. ترک گناهان
ا نهُِیتَ عَنْه «؛ و از آنچه نهی شده ای، پارسایی  »الوَْرَعُ عَمَّ

بورزی.
طبق آیه قرآن کریم ســه دسته هستند که ناظر اعمال 
انســان هستند: »وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی الَلهّ عَمَلکَُمْ وَ رَسُولهُُ وَ 
المُْؤْمِنُــون؛ و بگو که هر گونــه عمل کنید خدا آن عمل را 
می  بیند و هم رســول و مؤمنان بر آن آگاه می  شــوند«، در 
واقع علاوه بر حق تعالی و رسول مکرم اسلام)ص(، مؤمنین 
نیز ناظر افعال انســان هســتند و اهل بیت)ع( مصداق بارز 
آن اســت. امام صادق)ع( در تفســیر این آیه شریفه و بیان 
ة؛ مراد از مومنون،  مصداق مومنون می فرماینــد: »هُمُ الئْمَِّ
ائمه)ع( هســتند«. بنابراین ادب حضور اقتضاء می کند زائر 
کاملا مراقب اعمال و رفتار خود باشــد و بداند در هر قدمی 
که بر می دارد و هر کلامی که می گوید، امام حســین )ع( و 

سایر ائمه )ع( او را می بینند.
13. ترک مجادله

»وَ الخُْصُومَهًْ وَ کَثْرَهًِْ الْیمَْانِ وَ الجِْدَالِ الذَِّی فیِهِ الْیمَْان؛ 
و نیــز ]پرهیــز کنی[ از بگو مگو کردن و ســوگند فراوان و 

کشمکش هایی که در آن، سوگند یاد می شود«.
بنابراین شایسته است که زائر این آداب را رعایت کند تا 
مستحقّ بازگشت با آمرزیدگی و رحمت و خشنودی خدا شود.
از: فارس

توصیه های امام صادق)ع(
 برای زائران امام حسین)ع(

اخلاق اجتماعی علامه طباطبایی )ره( از زبان شاگردان

اســت  قرار  که  زائــری   *
چشمش به جمال مرقد مطهر 
حســین بن علی)ع( روشن 

شود، باید در طول سفر مراقب چشمان 
خویش باشــد تا مبادا به حرام بیفتد که 
مراقبــه نکردن از نگاه حــرام، آن حال 

خوش معنوی را از زائر خواهد گرفت.

یک روز شخصی قرآنی به علامه داد و از ایشان خواست که بالای همه 
صفحات آن خوب و بد نوشته شود تا بتواند با آن استخاره کند و علامه هم 
پذیرفت. آیت الله قدوسی به علامه اعتراض کرد که »حیف نیست وقت شما 
صرف این کار بشود؟!« علامه لبخندی زده و فرمود: »نخواستم ردش کنم!« 
و کار آن بنده خدا را انجام داد. همسایه ایشان، نقل می کرد: یک روز صبح به 
دنبال ما فرستاد با اینکه برای کار شخصی به کسی مراجعه نمی کرد. رفتیم 
دیدیم که بسیار ناراحت است و نمی توانست مطالعه کند. ... معلوم شد که 
گربه ای در چاه حیاط خلوت خانه اش افتاده است و با آنکه مرتب برای آن 
غذا و گوشت می ریخت ولی بسیار ناراحت بود که چرا ما باید غفلت کنیم و 
سر چاه را باز بگذاریم تا حیوانک در آن بیفتد. سپس دستور داد که مقنّی 
بیاورند و در چاه را بکنند و گربه را بیرون بیاورند. طبق نقل فرزندش، این 
کار حدود 1500 تومان در آن روز برایش خرج برداشته بود. ولی خوشحال 

بود که برای نجات حیوانی اقدام کرده است.
همسر علامه گفته بود ما در منزل حق نداشتیم برای از بین بردن مورچه 
یا سوسک و مانند آن سمپاشی کنیم. چون علامه معتقد بود: »اینها جان 
دارند و ما حق نداریم آنها را بی جان کنیم، باید بکوشــیم منزل را نظافت 

کنیم تا اینها پیدا نشوند«.
مروت و مردانگی

جوانمردی انسان های وارسته در زمان مواجهه شان با فروافتادگان امروز 
و اجهاف کنندگان دیروز، به بهترین نحو خود را نشان می دهد. آیت الله امینی 
می گوید: »یکی از ناشران که کتاب های علامه را چاپ می کرد با ایشان رفتار 
خوبی نداشــت، رفته رفته وضع و برنامه کاری وی به هم خورد و به حالت 
ورشکســته درآمد، یکی از دوســتان به علامه گفت که آقا ایشان تا حالا با 
شــما این طور رفتار کرده، این کتاب را بدهید یک شــخص دیگری چاپ 
کند، ایشــان فرمود که: »این آقا الان خیلی غرق شده و من حاضر نیستم 

در این زمان، یک لگدی به او بزنم!«
حلم و صبر

آیت الله ناصر مکارم شــیرازی، »حلم« علامه را اینچنین بیان می کند: 
»مردی بود بســیار متواضع، فوق العاده مهربان، من یادم نمی آید، یک بار 
در درس عصبانی شده باشد و یک بار از گل نازک تر به یکی از شاگردانش 
گفته باشد، و اگر خشن هم می گفت، شاگردان عاشقش به جان می خریدند، 

ولی از گل نازک تر هم نمی گفتند! «
شرح صدر و انتقادپذیری

در تفسیری که روزها در مسجد می فرمودند از همان آغاز سوره شروع 
می کردند و وقتی می خواســتند آیه ای را معنــا کنند از آیات دیگر کمک 
می گرفتند و تأکیدشــان بر این بود که وقتی ما می توانیم با ضرس قاطع 
بگوییم قرآن چنین می گوید، که حداقل بر اول و آخر آن محیط باشیم ولو 

یک احاطه سطحی داشته باشیم.
در مورد روایات اصرارشان بر این بود که همه این علوم زمینه ای است 
برای شــرح صدر نه باریســت که انسان بر دوش خود حمل می کند که بر 
دوش قرآن بنهد. در واقع دانش حدیث و علوم دیگر باید این زمینه را فراهم 
کند که ما با آمادگی بیشــتری به خدمت قــرآن برویم و با قلب باز از این 

اقیانوس بیکران بهره گیریم.
آیت الله جوادی آملی یکی از شــاگردان برجسته ایشان دراین 
باره از قول علامه می فرماید: »سالی تابستان را در »درکه« اطراف 
تهران بسر می بردم و در آن سال ها افکار کمونیستی و ماتریالیستی 
رایــج بود، یکی از صاحب نظران افــکار مادی میل پیدا کرد که با 
علامه طباطبایی به بحث آزاد بنشــیند، به حضور ایشان رفت. در 
همان ییلاقی که در تابستان برای تعطیلات تابستان می گذراندند، 
می فرمودند: »وقتی که این صاحب نظر آمد از صبح شــروع کرد تا 
پایان روز و بحث به درازا کشــید و شاید قریب هشت ساعت ادامه 
پیدا کرد و من از راه برهان صدیقین با این فرد به سخن نشستم«. 
بعداً این صاحب نظر مادی گرا در یکی از خیابان های تهران یکی از 
همفکران خود را دید و آن همفکرش از او پرسید: تو در دیدار و در 
مناظره و گفت وگو با آقای طباطبایی به کجا رســیدی؟ گفت آقای 
طباطبایــی مرا موحد کرد. … یک کمونیســت را الهی کرد و یک 
مارکسیست را موحد کرد. حرف توهین آمیز هر کافری را می شنید 

نمی رنجید و پرخاش نمی کرد.
خدمت علامه طباطبائی)ره( گفته شد: »شخصی، ضد المیزان کتابی 
نوشــته است«. ایشان بدون اینکه خشمگین شــود، فقط دو کلمه فرمود: 

»بسیار خوب!«
عفو و گذشت

یک بار به علامه گفتند: »فلان کس از شــما انتقاد کرده است«. علامه 
فرمود: »من که رســوای جهانم! عیب من یکی ـ دو تا نیســت؛ خوب این 

هم رویش«.
تواضع و فروتنی

یکی از صفات بارز مردان باتقوا و خداشناس و مؤمن، تواضع و فروتنی 
اســت. از قول یکی از شاگردانشان نقل شده است: در مدت 30 سالی که با 
او بودم، وی نسبت به همه کسانی که علاقه به تحصیل داشتند، فوق العاده 
علاقمند و نسبت به طلبه ها، آن چنان صمیمی و یک رنگ بود که هرکس 
می پنداشــت، تنها او، دوست خصوصی علامه است. اگر کلمه ای از دهانش 
بیرون می آمد که خلاف ادب بود، بیش از حد ناراحت می شدند یا اگر احتمال 
می داد که در کلامش به کســی جسارت شده است، بسیار ناراحت می شد. 
روزی هنگام تدریس اسفار، »عدم« و »ملکه« را توضیح می داد. مثالی زد و 
فرمود: »مانند نابینا و بینا« وقتی این مثال را زد، متوجه شد یکی از شاگردان 
حاضر در درس، نابیناســت. از اینکه در حضور او چنین مثالی برای عدم و 
ملکه زده بود، شــرمنده و ناراحت شد. سرخ شد و پیشانی خود را مالید تا 
شاید بر کلام و تدریس مسلط شود. سرانجام چند دقیقه بعد، بر خود مسلط 

شد و درس را ادامه داد.
از قول آیت الله مصباح نقل می کنند: وقتی علامه پاســخ پرسشــی را 
نمی دانستند، با صوت بلند و واضح می فرمودند: »نمی دانم«، اما هنگامی که 

می خواستند سؤالی را جواب دهند، با صوت آرام سخن می گفتند.
همچنین نقل شــده: شب جمعه ای با ایشان به جلسه ای می رفتیم. در 
راه چند ســؤال از جنابشــان کردم؛ فرمودند: »نمی دانم«. سپس افزودند: 
»مجهولات ما را باید با علم خداوند مقایسه کرد«. یعنی همانطور که خداوند 
به همه چیز عالم اســت و علمــش بی نهایت، ما هم علم حقیقی به چیزی 
نداریم و جهلمان بی پایان است. از هیچ عالمی به اندازه ایشان »نمی دانم« 

شنیده نشده!« 
یک بار با شــخص ماجراجویی هفت ساعت بحث کرد تا سرانجام او را 
محکوم و قانع کرد و آن شــخص پس از شــهادت به توحید و نبوت، گفت: 

»شهادت می دهم که تو، ولیّ خدایی!«
استاد فاطمی نیا می گوید: »روزی دوچرخه سواری شانزده ـ هفده ساله 
با وسیله خود به علامه برخورد و مرحوم علامه به زمین افتاد و زخمی شد، 
اما برخاست و زود به سوی آن نوجوان رفته و گفت: »شما مشکلی نداری؟ 
دوچرخه ات ســالم اســت؟ ...« در حالی که آن نوجوان، در پاسخ دلجویی 

استاد، به ناسزاگویی و سرزنش مشغول بود!
تفسیرالمیزان، کار بزرگی بود که در سر پنجه قلم علامه جان گرفت 
و موجب شگفتی اصحاب اندیشه شد. آیت الله سید محمد حسین حسینی 
تهرانی نقل می کند: »این حقیر روزی به استاد)علامه طباطبایی( عرض 
کردم، هنوز این تفسیر شریف جای خود را چنان که باید باز نکرده است 
و به ارزش واقعی آن پی نبرده اند، اگر این تفســیر در حوزه ها تدریس 
شــود و روی محتویات و مطالب آن بحــث و نقد و تجزیه و تحلیل به 
عمل آید و پیوســته این امر ادامه یابد، پس از دویست سال ارزش آن 

معلوم خواهد شد!
دفعه دیگری عرض کردم، من که به مطالعه این تفسیر مشغول می شوم، 
در بعضــی از اوقات که آیــات را به هم ربط می دهید و زنجیره وار آنها را با 
یکدیگر موازنه و از راه تطبیق، معنا را بیرون می کشید، جز آنکه بگویم، در 
آن هنگام الهام الهی آن را بر دست شما جاری ساخته است، تعبیر دیگری 
ندارم؛ ایشــان ســری تکان داده و می فرمودند: »این فقط حسن نظر است، 

ما کاری نکرده ایم!«
هنگام خنده ـ گرچه تبسم بود ـ دستشان را مقابل دهانشان می گرفتند 
و هنگام گریســتن بر اهل بیت)علیهم السلام( می دیدم که دانه های درشت 

اشک از چشمه چشمشان می جوشید.
پرهیز از بدگویی

حجت الاســلام موسوی همدانی بیان می کند: »از خصوصیات مرحوم 

علامه طباطبایی بود که در طی 35 ســال ارتباط با ایشان، جز بدگویی از 
دربار و رژیم طاغوت، هیچ گاه از کســی بدگویی نمی کردند، حجت الاسلام 
سید احمد فاطمی نقل می کنند که مرحوم علامه هرگاه می خواست از کسی 
مدح کند،]در یکی از تعابیر خویش[ می فرمود: »او کسی است که می توان 

گفت اگر به اروپا برود، سالم باز خواهد گشت«.
همدردی با مسلمانان

از خصوصیــات بارز علامه طباطبایی این بود که در همه زمینه های 
علمی، اسلامی، سیاسی و اجتماعی فردی آگاه و آشنا و صاحب درد بود 
تا آنجا که وقتی برای برخی افراد حتی دانشــمندان و فضلا سؤالی پیش 
آمد، به ایشان متوسل می شدند و نظر این حکیم و فیلسوف را به عنوان 
فردی آگاه و بینا به ارزش های مکتبی و مسایل سیاسی  ـاجتماعی جهان 
اسلام جویا می شدند. در سال 1348 هـ.ش همزمان با حملات وحشیانه 
ارتش رژیم صهیونیستی به کشورهای عربی و وقوع جنگ شش روزه اعراب 
و رژیم اشــغالگر قدس، علامه طباطبایی به همراه آیت الله سید ابوالفضل 
موسوی زنجانی و استاد شهید مرتضی مطهری ضمن همدردی با مسلمانان 
مظلوم فلسطین، با انتشار یک بیانیه از امت مسلمان دعوت نمود تا برای 
یاری برادران مســلمان و عرب خود کمک های لازم را جمع آوری کنند، 
ایشــان برای این منظور سه شماره حساب در سه بانک تهران باز کردند 

که به نام هر سه نفر افتتاح شده بود.

پرهیز از مباحثات جدلی
ایشان اهل هوی و هوس و مباحثات جدلی نبود و همواره به سؤال ها، 
بدون خود نمایی پاسخ می داد. یکی از شاگردان علامه طباطبایی می گوید: 
»من در درس خارج فقه و اصول امام خمینی روحی فداه شرکت می کردم 
و درس فلســفه را خدمت اســتاد علامه طباطبایی می خواندم و به این هر 
دو اســتاد ربانی بســیار علاقمند بودم و عشق می ورزیدم. آن روزها من در 
مدرســه حجتیه قم ســاکن بودم. در یکی از روزها از این دو استاد دعوت 
کردم که برای صرف ناهار به حجره تشریف بیاورند. دعوتم را پذیرفتند 
و به حجره تشــریف فرما شــدند. در ضمن من علاقه داشتم که دو استاد 
ربانی را در بحث های فلســفی به مباحثه دو طرفه وادار کنم. اما در این راه 
موفق نشدم زیرا هر دو استاد بی هوی و هوس بودند و از مباحثه های جدلی 
می گریختند. در آن مجلس اگر امام خمینی)ره( را مخاطب قرار می دادم و 
چیزی می پرسیدم، جواب می دادند و علامه طباطبایی سکوت می کردند و 
خوب گوش می دادند، اگر از علامه طباطبایی سؤال می کردم، جواب می دادند 

و امام خمینی)ره( سکوت می کردند و خوب گوش می دادند«.
رفتار با شاگردان

مرحوم علامه طباطبایی در رابطه با شاگردان بسیار مهربان بود و با آنان 
انس و الفت می گرفت و از احوال آنها که به شهرســتان ها منتقل شده بودند، 
جویا می شد. در برخورد با شاگرد، سبک و شیوه خاصی داشتند و اصلًا تحکم 
فکر و تحمیل نظر در کار نبود، اگر مسئله ای مطرح می شد ایشان نظر خود را 

را در مشــهد دیدم که از کوچه ای عبــور می کرد و به فقیری که روی 
زمین نشسته بود، برخورد. پولی از جیب درآورده و در کف دست خود 
گذاشــت و پیش آن نیازمند نشســت و گفت: »بردار!« آن فقیر پول را 
برداشت. پس از آن، علامه دست خود را بوسید و برخاست و رفت. بنده 
به ایشــان عرض کردم: »این کار شــما ـ که فرمودید »پول را بردار« و 
دســت خود را بوسیدید ـ چه دلیلی داشت؟« فرمود: »در روایت است 
که صدقه پیش از آن که در دست فقیر قرار گیرد، در دست خداوند قرار 
می گیرد. همچنین خدا می فرماید: »یدالله فوق ایدیهم: دســت خداوند 
بالای دســت آنان است«. پس رسم ادب این است که دست انسان زیر 
دست خدا قرار گیرد؛ من به فقیر گفتم پول را بردار تا دست خدا ـ که 
میان دست من و او قرار می گیرد ـ بالاتر از دست من باشد، و هنگامی 
که در صدقه دادن، ابتدا پول در دســت خدا قرار بگیرد، بنابراین دست 
صدقه دهنده دســت خداوند را زیارت کرده است و من، این دست زائر 

را برای تبرک بوسیدم«.
حضرت امام صادق)علیه السلام( می فرمایند: »پدرم )امام باقر 
علیه السلام( هرگاه چیزی صدقه می داد، آن را در کف ]دست[ سائل می نهاد 
و پس از آن، آن صدقه را از وی پس می گرفت و می بوسید و می بوییدش و 

باز آن را به سائل باز می گرداند«.
پرداخت وام به نیازمندان

فرزند ایشــان نقل می کند: »پدرم از درآمد زمین زراعی که داشت به 
روستائیانی که نیازمند بودند وام می داد و رسید می گرفت و چنانچه کسی 
بعد از دو فصل برداشــت محصول قادر به پرداخت بدهی خود نبود، آن را 
بخشیده و قبض را به خودش پس می داد و از طلب خود صرف نظر می کرد. 
یکبار چند قبض دســت پدرم بود که از این واســطه ها طلبکار بود، آن روز 
من دیدم قبض ها را از جیب خود درآورد، مدتی به آنها نگریست و ناگهان 
همــه را پاره کرد و دور ریخت، در حالی که بیش از حد تصور به پول برای 
گذراندن معاش عادی احتیاج داشت، من با تعجب پرسیدم: پدر چرا اینکار 
را کردید؟ نگاهی عمیق به من کرد و گفت: »پسرم اگر داشتند، می آوردند 
و می دادند، خدا را خوش نمی آید که، من بدانم آنها دستشان خالی است و 

مع هذا آنها را تحت فشار قرار دهم و ابراز طلبکاری کنم«.
روحیه نیاز سنجی

حجت الاســلام اســتادی می گوید: »مرحوم علامه همیشه در طول 
زندگی علمی اش دقت داشــتند که به نیازها پاســخ دهند. اینکه مرحوم 
شــهید مطهری فرمود: هر کاری علمی که انجام داده ام، در پاسخ یک نیاز 
اجتماعی بوده است؛ می توانم ادعا کنم که این روحیه و روش را از استادش 

علامه طباطبایی اخذ کرده است«.
دفاع از وطن

حضور سربازان روسی در سال 1320، در آذربایجان، ناامنی را افزایش 
داده بود و مرحوم علامه نیز به ناچار یک قبضه تفنگ و یک قبضه ســلاح 
کمری تهیه کردند و اغلب روزها فرزند خود، سید عبدالباقی را همراه خودشان 
به بیرون از روســتا برده و آموزش تیراندازی و نشانه زنی می دادند. در سال 
1321 ـ زمانی که علامه در روستای محل تولد خود ساکن شده بود ـ یک 
شب چند نفر از روستائیان آمدند و گفتند: »سربازان روسی به روستا حمله 
کرده اند«. مرحوم علامه فوراً تفنگ را برداشته، در پشت بام سنگر گرفتند 
و مشــغول تیراندازی شــدند. این کار باعث شد سربازان روسی ـ که اغلب 

بی سلاح هم بودند! ـ برگشته و رفتند.
پیرامون حکومت اسلامی

آیت الله طباطبائی همان اندازه که زمان شاه از آنچه در جامعه می گذشت 
ناخشنود بودند، پس از انقلاب راضی و خشنود بودند. از شاه و رژیمش منزجر 
بودند. یک بار به ایشان گفته شد: »شاه تصمیم گرفته به شما دکترای فلسفه 
بدهد« ایشان بسیار غمگین و ناراحت شدند و اعلام کردند که به هیچ وجه 
چنین چیــزی را نخواهند پذیرفت. افراد بســیاری ـ از جمله رئیس وقت 
دانشکده الهیات ـ نزد ایشان آمده و اصرار کردند که »مدرک را قبول کنید 
و گرنه شــاه خشمگین می شود...« اما علامه فرمودند: »از شاه ترسی ندارم. 

حاضر به پذیرفتن آن مدرک نیستم«.
زمانی آمریکا از دولت ایران خواست که استاد طباطبائی را برای تدریس 
فلسفه به آن کشور راهی کند، شاه در این راه به آیت الله بروجردی متوسل 

شد و مرحوم بروجردی درخواست شاه را به استاد رساند، اما علامه نپذیرفتند. 
علامه طباطبائی از ســال های 1341 تا 1342 ش، در نشست هایی که از 
سوی مراجع، علما و فضلای قم برگزار می شد، حضور می یافتند و با بیان و 
قلم خود، بیزاری خود را از دستگاه طاغوت اعلام می کردند. امضای ایشان 
در ذیل اعلامیه ای که امام خمینی)ره( آن ســال ها بر ضد رژیم طاغوت به 
دست مبارک خود نوشته بودند، همراه امضای نه نفر دیگر از مراجع و علما 
می درخشید. آیت الله طباطبائی در تفسیر المیزان، ذیل آیه دویست از سوره 
»آل عمران«، صفحاتی را به شــیوه حکومت اسلامی و عناصر سازنده آن 
اختصاص دادند و آن را در ده بخش تنظیم کردند؛ در حالی که تا آن روز، 
در هیچ کتابی با آن اتقان و روشنی، چنین مطالبی درباره حکومت اسلامی 
دیده نمی شــد.حتی به این هم بسنده نکردند و جداگانه رساله ای فارسی 
درباره حکومت اســلامی و ابعاد گوناگون آن نگاشتند و به چاپ سپردند.  
علامه در اواخر عمرش فرمود: »راهی را که ما عمری با سختی ها و ریاضت ها 
رفتیم، این جوان ها و شهیدان انقلاب اسلامی، در یک شب سپری کردند!«
منبع:پایگاه اطلاع رسانی صالحین

می گفتند و بعد می فرمودند »این چیزی است که به نظرمان رسیده است، شما 
خودتان فکر و بررسی کنید و ببینید تا چه اندازه مورد قبول است، و بدین ترتیب 
به شاگرد میدان تفکر می داد. در عین حال همواره سعی داشت به هر شاگردی 
و در هر مجمعی متناسب با درک و استعداد و کشش آنها مطلب القاء کند«.

امر به معروف و نهی از منکر
یکی از اهل علم می گفت: »زمانی با مرحوم طباطبائی در درس آیت الله 
محمد حســین اصفهانی شرکت می کردیم. روزی یکی از شاگردان اشکال 
بی اساســی را مطرح کرد و همه خندیدند و من هم خنده ام گرفت. وقتی 
از کلاس بیــرون آمدیم با آقای طباطبائی رو به رو شــدم که چهره درهم 
کشیده بود. مرا که دید فرمود: »تو چرا خندیدی؟! اگر مطلبی را تو خوب 
و روان می فهمی باید خدا را شکر کنی نه اینکه به دیگران بخندی!« علامه 
طباطبائی خودشــان رفیقی داشتند که از او خواسته بودند هرگاه عیبی از 

ایشان دید، به ایشان تذکر دهد تا خود را اصلاح کنند«.
صدقه دادن

یکی از ارادتمندان مرحوم علامه می گوید: »روزی آقای طباطبائی 

* امضای ایشان در ذیل اعلامیه ای که امام خمینی)ره( آن سال ها بر ضد رژیم طاغوت به دست 
مبارک خود نوشته بودند، همراه امضای9 نفر دیگر از مراجع و علما می درخشید. آیت الله طباطبایی 
در تفسیر المیزان، ذیل آیه دویست از سوره »آل عمران«، صفحاتی را به شیوه حکومت اسلامی 

و عناصر سازنده آن اختصاص دادند و آن را در ده بخش تنظیم کردند؛ در حالی که تا آن روز، در هیچ کتابی 
با آن اتقان و روشنی، چنین مطالبی درباره حکومت اسلامی دیده نمی شد. حتی به این هم بسنده نکردند و 

جداگانه رساله ای فارسی درباره حکومت اسلامی و ابعاد گوناگون آن نگاشتند و به چاپ سپردند.
***

* از قول آیت الله مصباح نقل می کنند: وقتی علامه پاســخ پرسشــی را نمی دانستند، با صوت بلند و واضح 
می فرمودند: »نمی دانم«، اما هنگامی که می خواستند سؤالی را جواب دهند، با صوت آرام سخن می گفتند.

* آیت الله استادی می گوید: »مرحوم 
علامه همیشه در طول زندگی علمی اش 
دقت داشتند که به نیازها پاسخ دهند. 

اینکه مرحوم شهید مطهری فرمود: هر کاری 
علمــی که انجام داده ام، در پاســخ یک نیاز 
اجتماعی بوده است؛ می توانم ادعا کنم که این 
روحیه و روش را از استادش علامه طباطبایی 

اخذ کرده است«

* یک روز شخصی قرآنی به علامه 
داد و از ایشان خواست که بالای 
همه صفحات آن خوب و بد نوشته 

شود تا بتواند با آن استخاره کند و علامه 
هم پذیرفت. آیت الله قدوســی به علامه 
اعتراض کرد که »حیف نیست وقت شما 
صرف این کار بشود؟!« علامه لبخندی زده 
و فرمود: »نخواستم ردش کنم!« و کار آن 

بنده خدا را انجام داد.


